
برگزاري همايش 
«دكتر شريعتى و دانش تاريخ» 

ــور جمعى  � ايلنـا: با حض
ــگران  پژوهش و  ــتادان  اس از 
حوزه  هاى گوناگون علوم انسانى 
ــفندماه  اس ــوم  س و  دوم  روز 
ــا 17  ــاعت 8:30 ت 1391، از س
ــلام،  ــكده تاريخ اس در پژوهش
ــخ برگزار  ــش تاري ــريعتى و دان ــر على ش ــش دكت هماي
مى شود. در اين همايش سيمين فصيحى، فاطمه صادقى، 
ــد حاجى تقى،  ــاس منوچهرى، محم ــى، عب فريد حاتم
ــان تاجيك،  ــمى، احس ــور هاش ــارى، منص ــد اللهي فري
ــره صفى خانى،  ــوى، محمدامير احمدزاده، ثم كمال رض
ــتخواه  ــى مهرآيين، مقصود فراس ــتو، مصطف رحيم خس
ــريعتى و گفتمان هاى  ــاره ش ــم آقاجرى درب و سيدهاش
ــخنرانى  ــمند معاصر س ــرات اين انديش ــا تفك مرتبط ب
ــانى تهران -  ــلام در نش ــكده تاريخ اس مى كنند. پژوهش
ــهيد عباس پور (توانير) - خيابان  ميدان ونك- خيابان ش
رستگاران - كوچه شهروز شرقى- شماره 9 واقع شده است. 

در ستايش «از هر نظر بى ضرر» بودن

ــتيم ما از قضا و مقدرات الهى شاعر  � رفيقى داش
ــگفت انگيز بود.  ــير صعودى ايشان البته ش شد. س
ــاله پيمودن را  ــبه ره صد س در واقع مصداق يك ش
مى شد در وجنات اين عزيز ديد. البته رزومه هنرى 
ــزى نزديك به  ــت؛ چي ــان هم جاى تامل داش ايش
ــال نقاشى عاشقانه كشيده بود، تنها و تنها  هفت س
عاشقانه، چون اعتقادى به هنر سياسى و اجتماعى 
ــتان نوشته بود و حاصل آن  نداشت. شش ماه داس
ــتان كوتاه بود و رمانى كه به انتها نرسيده  سه داس
ــنتور و دو ماه دف نواخته بود.  بود. يك سال و نيم س
در كلاس هاى بازيگرى «امين تارخ» شركت جسته 
ــام والاى  ــرى چيپ تر از مق ــا بازيگرى را ام بود ام
انتلكتوئلى خود يافته بود. يك فيلم كوتاه داستانى 
ــاخته بود كه هيچ تدوينگرى اقناعش نكرده بود  س
براى رساندن فيلم به مرحله والاى فاينال كات و در 
نهايت رستگارى خود را در شعر و شاعرى يافته بود. 
ايشان رفيق 10ساله ما بود و نكته اساسى و شايان 
ــان اين بود كه بانويى صاحب وجاهت  ذكر درباره ش
ــن ارتباطى ميان موفقيت  ــد. البته كوچك تري بودن
ــب و موضوعات ظاهرى مربوط  ــان در يك ش ايش
ــيفتگى شاعران و  ــان نبود. نكته اساسى ش به ايش
ــبت به شعرهاى اعتراضى  منتقدان و مخاطبان نس
ــوژه هاى اعتراضى درون آنها بود. سوژه ها ثابت  و س
ــب، تاكيد مى كنم يك شب؛ موقعيت  بودند. يك ش
زمانى تمامى شعرها، يك آپارتمان؛ موقعيت مكانى 
ثابت همه اين شعرها و خروج از معيارهاى سه نقطه 
(...) در ساحت كلمه؛ موضوع اصلى اين شعرها بود. 
طبيعتا ايشان بيشتر هم غزل مى سراييدند و البته كه 
مستحضر هستيد، غزل معاصر ايران در دو دهه اخير 
پيشرفت غريبى كرده است و مفاهيم معاصر و مدرن 
ريخته شده است در آن و در شعر اين رفيقه ما هم 
ــا مردانه يا زنانه بود. معمولا  معمولا يكى از قافيه ه
ــعرهاى ايشان مورد ستم فردى، جمعى،  زنى در ش
خيالى يا واقعى قرار مى گرفت. منتقدان و مفسران 
ــجاعت ايشان را مى ستوده و معتقد بودند اين  اما ش
آخرين دستاورد معترضانه شعر معاصر ايران است. 
ــك روز به هر حال بنده را دعوت كرد كه به عنوان  ي
منتقد در جلسه نقد و بررسى مجموعه جديد ايشان 
شركت كنم. غير از بنده دو نفر ديگر حضور داشتند. 
ــعر خوانى رفيقه مان آغاز شد و ايشان  ــه با ش جلس
يك جور با حالت ويژه شعر خوانى هاى معاصر شروع 
ــد و همينطور جمع حضار بود كه  به خواندن كردن
دامنش از دست مى شد و هى گريبان بود كه دريده 
ــعر خوانى كه تمام شد،  ــد و اصلا وضعى... ش مى ش
منتقدان حاضر در جلسه در رابطه با «ديگرى بزرگ 
و رابطه امر واقعى با اضمحلال سوژه و ابژه در جهان 
پسامدرن از نگاه لكان در شعر بانو»، «ساز و كار ويرانى 
تضادهاى دوتايى فلسفه غرب از منظر دريدا و رابطه 
ريخت شناسانه آن با شعر بانو»، «هرمنوتيك فلسفى 
و رهيافت هاى گذار از هرمنوتيك فلسفى «گادامر» 
به هرمنوتيك انتقادى «هابرماس» از دل گزاره هاى 
اعتراضى در غزل هاى شماره 5 تا 10 مجموعه شعر 
بانو» و در نهايت در رابطه با «تاريخ سركوب جنسيت 
و نگاهى به نظريه انحطاط تفكر در ايران با تاملى بر 
ساختارهاى پيشنهادى مكانى و زمانى در غزل هاى 
شماره 11 تا 78 مجموعه بانو» صحبت كردند. نوبت 
ــار و دو منتقد ديگر و  ــيد، ديدم حض به من كه رس
ــن و خشمى غيرقابل  ــم هايى خش خود بانو با چش
ــردن به لبان بنده بودند كه  ــرل در حال نگاه ك كنت
چطور كلمه قرار است از آن بيرون بريزد. من كمى 
ــالت والاى خود در  ــه كرده با ايمان به رس تقوا پيش
جايگاه منتقد تنها به نكته اى بسنده كردم و آن اين 
ــماره 1 تا 110 مجموعه بانو- در  بود: از غزل هاى ش
ــراى آموزش راه  ــان- ب واقع كل مجموعه غزل ايش
ــوق، نامزد و  ــم عاشقيت يا به چه شيوه معش و رس
خداى ناكرده دوست ديگرى باشيم كه در واقع انواع 
روش هاى متفاوت، خلاقانه، بكر و امتحان نشده در 
راستاى بررسى بيش از چند قرن سركوب ديگرى در 
ــت! كمال تشكر را دارم. اگر تشكر آخر را  تاريخ ماس
نمى كردم مريدان بانو حنجره ام را دريده بودند. جلسه 
با تشويق يكريز حضار، با اشك هايى گوشه چشم ها، 
بغض هاى فروخورده ساليان و قرن ها در گلو، با رولت 
مخصوص شيرينى فروشى لادن و نسكافه و با سيگار 
پال مال و گپ و گفت هاى تاثيرگذار در بيرون از سالن 
برگزارى جلسه به پايان رسيد. بنده هم به سلامت 
ــيدم اما راننده تاكسى در  ــه به خانه رس از آن جلس
ــوش مى داد.  ــارى» گ ــير «جواد يس تمام طول مس
باور بفرماييد مدتى است حس مى كنم دارم از يك 
ــر بنا به ضرورت ها تبديل به آدم از هر نظر  آدم مض
ــوم. البته در اين از هر نظر بى ضرر  بى ضررى مى ش

بودن شك در جانم است. 
نوسـتالژيا/ جلد پونصـد و هفتاد و ششـم/ روايت 
«ديالكتيك روشنگرى در راه و رسم عشق ورزيدن» 

يا «مى دونى هلاكتم، عاشق سينه چاكتم»

با شما نبودم

نظريه انقلاب: لوگوسنتريسم و اتوپيا
ــونت لزوما  ــونت انقلابى و اصولا خش ــزون بر اين، خش اف
ــونت،  ــدرت (بنا بر نظر فوكو) انطباق ندارد؛ خش بر مفهوم ق
ــتى است كه شكل بروز آن در نظام  اراده گرايانه لوگوسنتريس
ــكل فالوگوسنتريستى و در نظام ذهنى، متافيزيك  كنش، ش
حضور است. چنان كه دريدا در كتاب «حقيقت نقاشى» خود 
مى گويد: «ما در نقاشى شاهد جذب فضا درون صدا هستيم، 
زيرا لوگوسنتريسم در نقاشى همان زبان ساختاريافته است.»4 
ــوان در نظريه انقلاب، جذب فضاى  ــا به ازاى اين امر را مى ت م
فيزيكى كنش در فضاى متافيزيكى گفتمان دانست؛ فضايى 
ــخن در  ــان مى دهد. به ديگر س كه خود را در بيان حضور نش
ــت» بلكه مهم  نهايت اهميتى ندارد كه «چه چيز رخ داده اس
آن است كه «چه چيز گفته شده است». از همين جا به نظريه 
اتوپيايى و ديستوپيايى مى رسيم كه مى توان آنها را هم «جاى 
ــم نامكان و مكان؛ به  ــوب » و «جاى بد» ترجمه كرد و ه خ
عبارت ديگر  اين دو را مى توان از يك سو جاى /شهر/موقعيت/

شرايط ناموجود و بنابراين مطلوب و خواستنى ديد و در سوى 
ديگر جاى/شهر/موقعيت/شرايط موجود و بنابراين نامطلوب و 
ناخواستنى. با توجه به نظريه فوكويى وجود مقاومت به صرف 
ــود فرمان، وجود  ــدرت، وجود نافرمانى به صرف وج وجود ق
ــت وار (oppositionelle) به صرف وجود  نارضايتى مخالف
رضايت حاكم (positionelle) قابل درك است. در اين حال، 
ــود كه حامل اميد است و محتواى  اتوپيا بدل موتورى مى ش
ــتوپيا، حاصل كنش ها و  ــت در حالى كه ديس آن مقاومت اس
ذهنيت هايى است كه ذاتا محكوم به شكست هستند زيرا ذاتا 

نسبت به امر تغيير، توهم دارند. 
ــان بريم:  ــخن خود رابه پاي ــش نهايى، س ــا با دو پرس ام
ــاز داريم و آيا انقلاب ها هنوز  ــا ما امروز و اكنون به اتوپيا ني آي
ــش به گمان ما پاسخى مثبت  ــتند؟ هر دو پرس ممكن هس
ــات صرفا در  ــرا تداوم حي ــاز داريم زي ــا به اتوپيا ني ــد: م دارن
ــرا (dichatomique) يا تقابلى  چارجوب رابطه اى دوگانه گ
ــه، ويرانگر  ــو اين رابط ــورت مى گيرد: از يك س ــا محيط ص ب
ــا با نابودى  ــود» تنه ــرا در آن «خ ــت زي (subversive) اس
ــده گرفتن و نفى و طرد  ــى يا فيزيكى «ديگرى»، با نادي ذهن
(exclusion) او مى تواند به «خود» تبديل شود؛ اما از سوى 
ــتگى مكمل با محيط  ديگر، حيات صرفا در رابطه اى از وابس
ــت؛ رابطه اى كه زاينده است (ليبيدو) و خود تنها  ممكن اس
ــى «ديگرى»، مى تواند به باززايى «خود» امكان دهد.  با باززاي
ــك- فرهنگى ما با چرخه  ــن رو در چرخه حيات بيولوژي از اي
اروس- تاتانوس (Eros/Tanatos) روبه روييم؛ سائقه زندگى 
و سائقه مرگ، چرخه زنانگى (لذت، كاشتن، زايش) و مردانگى 
ــت كه  ــب، مرگ). اتوپيا از اين رو موتور حيات اس (درد، تخري
نياز به اميد را از خلال ليبيدو در تعريف ژيل دولوز در مفهوم 
«ميل» مطرح مى كند. اما چرا انقلاب ها، ممكن هستند؟ دقيقا 
ــه انقلاب ها فراتر از مفهوم اجتماعى، روانى،  به همان دليل ك
سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود، درون يك سازوكار از قدرت 
و اعمال قدرت، پديد مى آيند كه خارج از اراده انسان ها است و 
از تاثيرات رنجيره اى بى پايان از «كنش» بر «كنش» بر اساس 
نظريه فوكويى، اتفاق مى افتد. كلام آخر به عنوان نتيجه گيرى 
اينكه براى درك پديده انقلاب به مثابه فرآيندى اجتماعى نياز 
ــود دارد كه فراتر از  ــردى كل گرا (holistique) وج به رويك
رويكرد اجتماعى در معناى جامعه شناختى اين واژه، رويكردى 
ــى و اقتصادى و روانى قرار دارد. در اينجا نياز به پيوند  سياس
زدن ميان بيولوژى، جامعه شناسى و روانكاوى وجود دارد البته 
نه در مفهوم سوسيوبيولوژيكى، بلكه در مفهوم زيست قدرت 
 (habitus) فوكويى يا در معناى عادت واره (bio pouvoir)
دوركيمى و شكل تنوريزه شدن اين مفهوم در نزد بورديو (5). 

متن سخنرانى ناصر فكوهى در جلسه مشترك «انسان شناسى 
و فرهنگ» و «انجمن اسـلامى دانشـجويان دانشكده علوم 

اجتماعى دانشگاه تهران» روز يكشنبه 29 بهمن 1391 
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كارتون خواب

گزارش ميداني

«وقتى كه زنگ مى زنيد هر احتمالى وجود دارد، براى همين 
دستتان روى علامت قرمز تلفن باشد كه اگر ناسزايى دادند، 
ــريع تلفن را قطع كنيد.» «مهران مديرى» اين جملات  س
را در كمال جديت و البته به طنز هنگام تماس با برندگان 
مراسم قرعه كشى خريداران مجموعه «ويلاى من» بر زبان 
ــيامك  ــته، او و اميرمهدى ژوله، س ــد. غروب روز گذش ران
انصارى، داريوش باباييان، بهرام عظيمى، غلامرضا نيكخواه و 
خيلى هاى ديگر به هتل بزرگ تهران آمدند تا به وعده خود 
عمل كنند. مديرى، كارگردان نمايش خانگى «ويلاى من» 
هنگامى كه براى صحبت كردن روى سن دعوت شد، با ذكر 
اين جمله كه «اين صحنه را يك بار در خواب ديده ام» فضايى 
طنز را بر مراسم حاكم كرد. با اين همه حرف هاى بعدى او 
ــتقيم از شرايط توليد  نه تنها طنز نبود بلكه گله اى غيرمس
نمايش خانگى را روايت مى كرد: «اين حرفى كه زدم طنز بود 
اما تلخى هم وجود دارد كه اصلا نمى خواهم به آن بپردازم و 
بگويم چه اتفاقى افتاده است. فقط مى گويم موقعيت شبكه 
ــد. ما در اين  ــخت بود و سخت تر هم ش نمايش خانگى س
3-2 سال با خاطرات تلخ و شيرينى مواجه بوديم.»مديرى 

همچنين به از بين رفتن اعتمادى كه پس از ساخته نشدن 
قسمت پايانى «قهوه تلخ» از سوى مخاطبان صورت گرفت، 
ــاره كرد: «حق دهيد در اين موقعيت بودن سخت است  اش
چون بايد اعتمادها را دوباره به دست بياوريد و ذهنيت هاى 
مخدوش را پاك كنيد.»در ادامه مراسم قرعه كشى آغاز شد. 
ــخص شد، در  ــى كه به عنوان برنده مش هرچند اولين كس
دسترس تماس تلفنى نبود اما تماس با دومين نفر حكايت 
ــا برنده بخش 10  ــت. مديرى پس از تماس ب ديگرى داش
ــتم.  ــلام. من مهران مديرى هس ميليون تومانى گفت: «س
ــما برنده جايزه مجموعه ويلاى من هستيد.»زنى كه در  ش
آن سوى خط قرار داشت، پرسيد: «چه جايزه اى؟» مديرى 
پاسخ داد: «جايزه 10 ميليون تومانى.» اما آنچه باعث خنده 
حضار شد، زمانى بود كه اين برنده 21 ساله اصفهانى در پى 
شنيدن اين خبر هيجانى از خود نشان نداد و به همين دليل 
مديرى در بخش پايانى مكالمه با تعجب گفت: «انگار شما 
ــاس خاصى نداريد. نه؟» همچنين در اين مراسم يك  احس
ويلا، جايزه 10 ميليون توماني، چهار جايزه 500 هزارتومانى 

و 14 جايزه 200 هزارتومانى به برندگان اهدا شد. 

برداشت آخر

«مهران مديرى» در مراسم قرعه كشى خريداران مجموعه «ويلاى من»:
بايد اعتمادها را به دست آوريم

واكاوى زيست شناسى - زبانشناختى يك ناسزا

يوز پف مى كند؛ مى ترسد
 آروين

arvinmad@gmail.com 

اگر به چند زيستگاه يوز آسيايى، 
مثلا به مياندشت جاجرم، عباس آباد 
ــدان يزد يا توران  نايين، بافق – نايبن
ــفر  ــمنان س در كويرهاى مركزى س
كرده باشيد، حتما يوزپلنگ آسيايى 
ــو،  ــى را ديده ايد. گربه اى ترس - ايران
ظريف و چابك كه رد اشك سياهش 
ــان ديگر  با خال هاى تو پر از گربه س

متمايزش مى كند. 
ــريع ترين و  ــده، اين گونه را س ــف و ورزي ــدام ظري ان
ــرده اما كنجكاوى  ــكارچى حيات وحش ك قوى ترين ش
ــترس زياد، يوز را جزو  ــديد و اس ــيت ش عجيب، حساس
ــوترينِ گونه هاى روى زمين قرار داده است. تا جايى  ترس
كه به گفته يك جانورشناس ايرانى؛ ناسزاى «پف يوز» به 

يوزپلنگ، بيش از هر گونه اى ديگر قابليتِ اطلاق دارد. 
به گفته «عليرضا جورابچيان»، جانور شناس و رييس 
ــين پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى كه 25 سال  پيش
ــر كرده، «يوز  ــور مدام با يوزهاى باقى مانده ايرانى س به ط
ــود، چنان  ــى مواجه مى ش ــا حادثه اى غيرطبيع وقتى ب
مى ترسد كه بدنش پف مى كند و ضربان قلبش بالا مى رود 
ــود. برخلاف اغلب گونه ها  ــديدا دچار استرس مى ش و ش
ــت، هرگز ريسك نمى كند و  وقتى بچه هايش در خطر اس
ــورى در برخورد با مهاجم  ــه فرار مى كند. هر جان از مهلك
در زمان بچه دارى پرخاشگر است و حمله مى كند اما يوز 
به طور غريزى گم مى شود.» اين در حالى است كه پلنگ، 

نه مى ترسد و نه فرار مى كند. پلنگ«پف يوز» نيست.»
ــاس تحقيقات و  «پف يوز» به باور عاميانه كه نه، بر اس
نشانه ها، يك فحش ركيك محسوب نمى شود و در فرهنگ 
لغات فارسى به«سست و ضعيف يا پپه و پخمه» معنى شده 
است. «فرزان سجودى» زبان شناس، نشانه شناس و استاد 
ــت؛ امروز«پف يوز»يك  ــگاه هنر تهران اما معتقد اس دانش
ناسازاى بسيار شديد است كه ريشه معنايى آن را بايد در 
ــزا به  ــينه كنايى اين ناس زبان آذرى يافت. به باور او«پيش
زمانى برمى گردد كه كسانى در مجالس بزم كه نوشيدنى 
هم سرو مى شده، مزه نوشيدنى ديگران را مى خورده اند و 

خود شراب نمى نوشيدند!» 
«ميرجلال الدين كزازى» استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان 
و ادبيات فارسى اما معتقد است«پف يوز» به معنى«بزدل» 
ــود فلانى«پف يوز» است  نيست. هنگامى كه گفته مى ش

يعنى به خود مى نازد، بى آنكه شايسته باشد. 
ــاى زبانى در  ــيارى از تركيب ه ــه بس با اين حال ريش
ــزازى«در زبان  ــت. به قول ك تاريخ و در ذات طبيعت اس
ــى واژگان دو گونه اند، اهريمنى و اهورايى. خاستگاه  پارس
ــيارى واژگان از ميان رفته اما همچنان  و باور شناسى بس
كاركرد زشت يا زيباى آنها را پاسداشته اند. درباره «پف يوز» 
راست اين است كه اين واژه، سال ها در فارسى مردمى به 
كار برده مى شود. آنچه من مى توانم پاسخ پرسش شما را 
بدهم اين است كه اين واژه به گان از«بدبوزه» ستانده شده 
است. اين سخنى است در«خارداشت» و«نكوهش» كسى 

كه برخويش مى نازد و ديگران را«خوار» مى دارد.» 
ــت كه  ــرى دارد و معتقد اس ــا نظر ديگ ــجودى ام س
نمى توان به سادگى ريشه ها و نشانه ها را به هم پيوند داد. او 
نظر كزازى را رد مى كند: «هر واژه يا نشانه در طول زمان 
تغييراتى مى كند و گاهى در طول تاريخ، زمينه معنايى اش 
ــزاى «پف يوز» در زبان آذرى  فراموش مى شود. منشا ناس
است. اين ناسزا به نظر مى رسد ابتدا به عنوان متلك بوده 

ــده  بعد به توهين و فحش نزديك ش
است. يعنى آدمى كه با اهداف عمومى 
يك جمع همراه نيست ولى مثل يك 

انگل از مزايايش بهرمند مى شود.»
در مقابل كزازى«بد بوزه» يا زشت 
پوزه يا زشت دهان را معنايى برگرفته 
ــوز» مى داند. هنگامى  از عبارت«پف ي
كه مى خواهند كسى را خار بدارند از 
اين واژه بهره مى برند. يعنى كسى كه 
ــت دارد و هر سخنى كه از او در مى آيد، زشت  دهانى زش
است. البته او تاكيد مى كند: «اين انگاره من است و بر آن 

پاى نمى فشارم.»
ــاد فيزيولوژيك يوز را دقيقا معادل  جورابچيان اما ابع
ــزاى ايرانى مى داند؛«يوز وقتى بچه هايش بزرگ  اين ناس
ــد قلمروى قديمى اش را ترك  ــوند، اگر زورش نرس مى ش
مى كند، يعنى اصلا اهل مقاومت نيست. دو توله نر مى تواند 
يك يوز مادر را به راحتى از صحنه به در كنند. من 25 سال 
ــلر» يكى از معروف ترين  با يوز زندگى كرده ام. «جورج ش
جانورشناسان دنيا است كه مشاهدات ما در طول مديريت 
ــيايى را تاييد كرده است. مشاهدات ما نشان  پروژه يوز آس
ــو است و به دليل اين ترس و  مى دهد يوزپلنگ واقعا ترس
ــكارچيان به اين قاعده  در عين حال بى توجهى مردم و ش
ذاتى، يوز شكار شده و زيستگاهش اشغال و امروز در آستانه 

انقراض است.»
ــت. با  ــكننده اس ــاس و ش ــيار حس ــگ بس «يوزپلن
كوچك ترين حركت غيرطبيعى ديوانه مى شود در حالى 
ــكارچى است. راندمان شكار يوز در ميان  كه قوى ترين ش
ــت. به همين دليل خيلى  ــكارچى ها بالاترين اس همه ش
ــاس است. اگر تحريك شود بسيار ناراحت  كنجكاو و حس
ــترس  ــود و نمى تواند وضعيت را درك كند و با اس مى ش
مشكل پيدا مى كند.» اينها بخش هايى از گفت وگوى من 
با محيط بانان مناطق مركزى ايران است كه انقراض يوز را 

فاجعه اى تاريخى مى دانند. 
ــنيدن تجربه هاى  ــد از ش ــا بع ــجودى ام ــرزان س ف
ــت تعبير«پف يوز»  ــان مى گويد: «ممكن اس جانورشناس
ــتباه بوده باشد و چون پيشينه زبانى خيلى از  تاكنون اش
ــم نمى دانند، اين  ــان ه عبارات را حتى گاهى زبان شناس
داستان به تدريج محو يا كمرنگ شده باشد و امروز در زبان 

فارسى به عنوان يك دشنام استفاده مى شود.»
او كه حالا به ترسو بودن يوز بيشتر فكر كرده مى گويد: 
ــو هم  «پف يوز گاهى معنى چل منگ و بى عرضه و ترس
ــده  مى دهد و بايد براى نجات يوز پلنگ ايرانى هم كه ش
تحقيقات تازه اى را نسبت به اين ناسزا آغاز كنيم. از امروز 
ــرد، چرا كه واقعا  ــك ك ــه زبانى آذرى بايد ش به اين ريش

هم«پف» و هم«يوز» هر دو فارسى است.» 
ــت.  ــويه اس ــان و طبيعت رابطه اى يك س رابطه انس
مى توان گفت طبيعت چيزى از انسان نمى آموزد اما آن طور 
ــان مى دهد، آموختنى هاى  كه ظرفيت ادبيات جهان نش
ــبك زندگى است و به  ــان از طبيعت حتى فراتر از س انس
ــان ها در طول زمان  ــد. انس ظرفيت هاى زبانى نيز مى رس
ــى حيوانات بهره برده اند. به گفته  ــار، عادات و زندگ از رفت
ــده است.» يوز  ــش ش جورابچيان« يوزپلنگ قربانى ترس
ــكارچيان هم از ترس يوز  ــد و بعضى از مردم و ش مى ترس
ــكار كرده اند و امروز او قربانى ذات فيزيولوژيك خود  را ش
شده است. جورج شلر اما در نامه اى از آمريكا براى همتاى 

ايرانى اش نوشته؛«لطفا مراقب آن عزيز ترسو باشيد.»

دكه

«تجربه» بهمن با «افخمي»
عنوان: تجربه

سردبير: محمد قوچانى
زمان انتشار: بهمن 91 

حوزه انتشار: هنر و ادبيات
قيمت: 6000 تومان

تعداد صفحات: 200 صفحه
مطالب مهم اين شماره: 

ــته اومبرتو اكو/  اعترافات يك رمان نويس جوان/ نوش
ــزارم/ دو نامه از جيمز  ــه 12. از ايرلند و ايرلندى بي صفح

جويس/ صفحه 69. معترض خاموش/ گفت وگو با محمود 
استادمحمد/ صفحه 89. مردى دور از وطن به جست وجوى 
ــه 95 . بلدم  ــيان/ صفح ــتى/ گفت وگو با آربى آوانس آش
شلوغش كنم/ روايت رضا كيانيان از عكاسى در روزمرگى/ 
ــه 108 . خواب در بيدارى/ 25 نما از فيلم «تلقين»  صفح
ــت/ سفرنامه حافظ  نولان/ صفحه 157 . اينجا پاريس اس

خياوى از فرانسه/ صفحه 182
مطلب پيشنهادى شرق: 

سينماى ايران مُرده/ گفت وگو با بهروز افخمى/ صفحه 117

مخبر الدوله

شمقدرى:  «لابى» كرديم، «فرهادي» اسكار گرفت
شرق: رابطه مسوولان سينمايى و جايزه هاى بين المللى، اين 
ــت. از يك طرف شاهد  ــردرگمى افتاده اس روزها در كلاف س
ــنواره برلين هستيم  ــوولان دولتى در جش حضور كاروان مس
ــازمان سينمايى و بنياد فارابى  ــوى ديگر، مسوولان س و از س
ــرق» ترجيح مى دهند درمورد جوايز  در تماس هاى مكرر «ش
اخير فيلمسازان ايرانى در اين رقابت ها سكوت كنند؛ جوايزى 
ــى است و هم سكويى براى شناخته  كه از ديد آنها هم سياس
ــينماى ايران. در اين ميان اظهارنظر هاى روز  شدن بيشتر س
ــينمايى، كه در  ــته جواد شمقدرى، رييس سازمان س گذش
«ايلنا» منتشر شد؛ حاوى نكات تازه اى بود. شمقدرى در پاسخ 
به پرسش اين خبرگزارى در مورد كسب جايزه اسكار، گفته 
ــت: «آن سال كه «جدايى نادر از سيمين» جايزه اسكار را  اس
گرفت، مى شد فيلم ديگرى به جشنواره جهانى برود و اسكار 
ــيمين مى توانست در فجر انتخاب  نگيرد و جدايى نادر از س
نشود و اگر انتخاب مى شد مى توانست جايزه نگيرد. اينها يك 
ــب صحبت هاى رييس  ــت.» بخش جال برنامه ريزى بوده اس
سازمان سينمايى آنجاست كه مى افزايد: «ما طراحى كرديم 
ــكار)  ــب جايزه اس و حتى لابى گرى كرديم تا اين اتفاق (كس
بيفتد و براى همه ايرانيان مهم بود كه يك فيلم ايرانى اسكار 
بگيرد. فيلمساز براى ما مهم نبود بلكه مهم اين بود كه فيلم 
از سينماى ايران جايزه بگيرد.» به گزارش «شرق»، راى گيرى 

براى اسكار توسط اعضاى آكادمى علوم سينمايى آمريكا انجام 
مى شود كه بايد در زمان مشخصى آراى خود را به صندوق هاى 
مشخص بريزند. انتخاب «جدايى» اصغر فرهادى براى اهداى 
اسكار، برآيند آراى 4500 عضو بود.شمقدرى همچنين در اين 
گفت وگو آورده است: «زمانى كه قرار بود مسووليت سينمايى 
ــيدم اگر  ــان را برعهده بگيرم از آقاى احمدى نژاد پرس آن زم
ــك جمله من را نصيحت كنيد چه مى گوييد.  بخواهيد در ي
ايشان گفتند برو سينماى ايران را بين المللى كن و من گفتم 
اولين گام اين است كه اسكار بگيريم و او گفت خوب اين كار 
ــال تلاش  را انجام بده و اين اتفاق افتاد. خيلى ها در اين 30س
كردند اسكار بگيرند اما موفق نشدند اما الان شد. وقتى شما 
در عرصه بين المللى مى روى و مى خواهى جايزه بگيرى قطعا 
نمى توانى با شاخص هاى خودت عمل كنى و طبيعى است كه 
بتوانى با شاخص هاى آنها عمل كنى اما براى ما اين مهم بود 
ــاخص هاى آنها عمل كنيم اما منافع ملى مان را زير  كه با ش
سوال نبريم. در فرآيندى فيلمى انتخاب شد، رفت و حمايت 
ــد اما بعضى ها منكر هستند و مى گويند  شد. برنامه ريزى ش
ــده نبود، تصادفى بود. آنها ممكن است خلقت  برنامه ريزى ش
و هستى را هم تصادف بدانند البته آنها در خيالات خودشان 
سير مى كنند. بيايند ببينند در كجا مى توان در راستاى خلقت 

تصادفى كار كرد و به جايى رسيد.»

«زندگينامه  ماركز» به ترجمه «بهمن فرزانه» منتشر شد
ايسـنا: «زندگينامه گابريل گارسيا ماركز» نوشته جرالد مارتين با ترجمه و تلخيص بهمن 
فرزانه منتشر شد. اين زندگينامه در سه بخش نوشته شده است. بخش اول با عنوان «خانه: 
كلمبيا» بخش دوم با عنوان «در خارج: اروپا و آمريكاى لاتين» و بخش سوم «شهرت جهانى 
و سياست» روايت زندگى ماركز است. ماجراى كسب جايزه نوبل ادبيات توسط ماركز هم در 
همين بخش روايت شده است. «زندگينامه گابريل گارسيا ماركز» با 296 صفحه، شمارگان 
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